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Abstract  
Stylists have named the poetic style of poems of the sixth century of Ganjeh and Ar-ran 

area as 'Azarbayjani' according to the classification of different periods which is different 

from the Khorasani style. The stream of prose writing in this period has a little different 

from the previous period and authors little by little try to achieve available features in 

technical prose by imitating of Arabic language and involving them in their writing that 

this action at the end of the seventh century led to an artifact and arrogant prose. Despite 

the backwardness of more than a century of prose stream from poetry stream, in the sixth 

century by the appearance of prose writing poets, the interval disappeared and the 

composition acceleration of the stylistic angles of poetry and prose became more and 

more. Regardless of the prose features of his period and backwardness of more than one 

century of prose from poetry, Khaghani is a prose writer poem who acted in the same way 

in prose and poetry, played important role in accelerating the movement of simple prose 

toward technical prose by imitation of his artifact language in the poem, and promoted the 

process of movement of simple prose toward technical prose. According to this 

preparation in this research, we decided to prove our claim by comparing the linguistic, 

literary, and content elements of a letter and ballade of Khaghani that both are about Imam 

Amadatod-Din Hafadeh. 
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 محتواييِ و بلاغي زباني، عناصر شناسانةسبک بررسي و مقايسه
 خاقاني از اینامه و قصیده

 ایران قم، قم، دانشگاه فارسی، اتادبی و زبان دکتری  سلیمانی علی
  

 ایران قم، قم، دانشگاه فارسی، اتادبی و زبان دکتری دانشجوی سرداری عباسی سوده

 چکيده
ن را ابندي ادوار مختلف، سبک شعريِ شاعران قرن ششمِ حوزۀ گنجه و ارّشناسان بر اساس تقسيمسبک

ر متفاوت است. جریان نثرنویسي حاکم ب« خراساني»اند که از نظر مختصات با سبک نام نهاده« آرربایجاني»
-ي، اندککردند تا به تقليد از زبان عرباین دوره نيز اندک تفاوتي با دورۀ قبل داشت و نویسندگان تلاش مي

هاي خود دخيل کنند که این در نوشتهها را چنگ زنند و آن فنيهاي موجود در سبک اندک به ویژگي
حرکت در پایان قرن هفتم به نثر مصنوع و متکلفّ منجر شد. با وجود عقب بودن بيش از یک قرنِ جریان 

فت و ، فاصلة زماني از بين ر«شاعرانِ نثرنویس»در قرن ششم با پدید آمدن  جریان شعرگویي نثرنویسي از
نظر  بيش از بيش شد. خاقاني شاعري نثرنویس است که بدون درشتاب آميختگي مختصاتِ سبکي شعر و نثر 

شيوه  در شعر و نثر خود به یک شعر هاي نثري دورۀ خود و عقب بودن بيش از یک قرنِ نثر ازگرفتن ویژگي
« نویسيفني»به سوي « مرسل»در سرعت بخشيدن حرکت نثر  گویي خود در شعرو به تقليد از مصنوع کردعمل 

 .ایفا کرد و روند حرکتِ نثر مُرسل به سوي نثر فني و مصنوع را بيش از بيش شتاب بخشيدنقش مهمي را 
اي و قصيده شناسانة عناصر زباني، ادبي و محتوایيِ نامهدر این پژوهش برآن شدیم تا با مقایسة سبک ،اینبنابر

 .بپردازیماست به اثبات مدعاي خود  حفده الدینعمدۀاز خاقاني که هر دو در باب امام 

 .حفده شناسی،سبک مقایسه، شعر، نثر، خاقانی،ها: کليدواژه
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 مقدمه 

زمان سه جریان شعري موازي وجود داشت: جریان اول در امتداد همان در قرن ششم هم
حوزۀ  ق به شاعراننام داشت که متعل «سبک آرربایجاني»بود. جریان دوم « سبک خراساني»

ي، نظامي، مجير و فلکي از نمایندگان این مکتب شعري هستند. شد که خاقانگنجه و ارّان مي
اي سبک هبود که ضمن حفظ ویژگي« سبک عهد سلجوقي»یا « سبکي بينابين»جریان سوم 
شد  «سبک عراقي»دارندۀ کيفيات جدیدي بود که بعدها منجر به پيدایش  برخراساني در

 هکردوم قرن پنجم سير خود را آغاز نثر فارسي که از نيمة د ،(. در این زمان1388)شميسا، 
 ؛ت بوددر حرک« فني»به سوي سبک « مُرسل»بود به تقليد از نثر عربي، آرام آرام از سبک 

فت، رنثري که در ابتدا بيشتر براي بيان مفاهيم علمي، خبري، عقلي و منطقي به کار مي
ي و یاان مطالب انشدرصدد این بود که تا حد ممکن تشبهّ به شعر کند و همچون شعر به بي

 عاطفي روي آورد. 
لاش ت روي شعر است و تا حد ممکندارد و نثر دنبالهميتر از نثر گام برشعر فارسي سریع 
( 1390، بيش از یک قرن )خطيبي کند تا خود را به شعر شبيه سازد، اما به علت تقدم زمانيمي

ه کمتر کاز آنجا  باشد. ود داشتههایي وجميان این دو تفاوتباید  و هدف متفاوت شعر و نثر
توان یافت که در حوزۀ نثر دست به قلم شده باشد و همانند هنر شاعري خود، شاعري را مي

، وجود این د. باشبتواند در عرصة نثر نيز هنرنمایي کند، معمولاً این فاصلة شعر و نثر حفظ مي
 قيبانرنثر با ربودن گوي از  که هم در حوزۀ شعر و هم در حوزۀ« نثرنویسي شاعران»هستند 

 به توانایي خود در هر دو عرصه اشاره کردند. 
شمار هل . ق( که خود از سرآمدان شعر متکلّف و مصنوع به 520 - 595خاقاني شرواني ) 
-ژگيهاي دوستانة خود از ویدر عرصة نثر نيز نخستين کسي است که در نگارش نامه آید،مي

نثر  است. نوع متفاوت و نوعي تازه در عرصة نثر پدید آوردههاي شعر مصنوع یاري گرفته 
نوعي »گونه ترسل با عبارت نامه در مقدمة اثر خود از اینخاقاني باعث شد تا صاحب مرزبان

دیگر  نوعيو »گونه نثرنویسي را بيرون از رسم دبيران آن روزگار بداند: یاد کند و این« دیگر
چون نفثات سحر کلام و مجاجات اقلام امير خاقاني که  بيرون استاگرچه از رسوم دبيران 

خاقان اکبر بود بر خيل فصحاي زمانه و در آن ميدان که او سه طفل بنان را بر ني پاره سوار 
کردي، قصب السبق براعت از همه بربودي و گرد گام زردۀ کلکش، اوهام سابقان حلبة 

خاقاني بدون در نظر داشتن فاصلة زماني (. به عبارت دیگر، 1388)وراویني، « دعوي بشکافتي
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تا  کردجویي به شعر، تلاش در تشبّهشعر و نثر دورۀ خود و بدون توجه به حرکت آرام نثر 
هاي موجود در شعر خود را وارد نثر نثر خود را همچون شعر خود بنویسد و بسي از ویژگي

ل ت که شتابِ نثر مرس. شکي نيست که این خروج از نُرمِ خاقاني، بزنگاهي اسکندخود 
 نویسي را منجر شد و فاصلة زماني ميان این دو ساحت را در هم شکست. فارسي به سوي فني

ناسانة عناصر شنویسندگان در مقالة حاضر به دنبال آن هستند تا با مقایسه و بررسي سبک 
ي عالم عنی ؛که یک مخاطب خاص دارد- اي از خاقانيزباني، بلاغي و محتوایي قصيده و نامه

معروف به هل .ق(  486- 571د عطاري طوسي )دیني فقه شافعي، ابومنصور محمّد بن اسع

اقات موجود در دو ضمن نمایان ساختن اشتراکات و افتر -«الدینعمدۀ»و ملقّب به « حفََده»
ش و از بين ابه اثبات ادعاي تأثيرپذیري نویسندگي خاقاني از سبک شعري حوزه شعر و نثر

اي هاصلة زماني ميان شعر و نثر و شدت بخشيدن در حرکت نثر مُرسل به سوي ویژگيبردن ف
 نثر فني بپردازند. 

 پيشينۀ پژوهش. 1
-تصحيح مجدد برخي عبارات آشفته در نامه»باب خاقاني همچون:  هایي درتا امروز پژوهش

از « رحة مطلقههنرنمایي خاقاني در استعارۀ مص»(، 1396کش )از ترکي و دامن« هاي خاقاني
 نوشتة« در قصاید خاقاني )ص( تحليل نعت حضرت مصطفي»(، 1396حيدري و گراوند )

 ( و... انجام شده1395فروز )از گيتي« بازخواني بيتي از خاقاني»(، 1396و کرمي ) ماهيار
 ،روخورد. از اینها نوع نگاه حاکم بر این مقاله به چشم نمياست، اما در ميان این پژوهش

  .1در نوع خود بکر و جدید است تحليلي انجام شده-که با روش توصيفي ین پژوهشا

 . بحث و بررسي2
 . مقايسۀ زباني 2-1
 های بيگانههواژ. 2-1-1

اند. در واژۀ آن عربي 364واژه فارسي و  824واژه وجود دارد که  1188در قصيده خاقاني 
اند. در قصيده تنها واژه عربي 561ارسي و واژه ف 370واژه آمده که  1031وي نيز جمعاً  ةنام

                                                           
 از رادم همچنين. است «خضرنام است لقایي صبح که ما پير آن: »مطلع با خاقاني قصيدۀ این مقاله، این کار ملاک -1

 .است( روشن محمدّ تصحيح) خاقاني منشآت در شده درج نامه نامه،



 311 |سرداری عباسیسلیمانی و 

 

وان دید تمي بنابراین،که در نامه، واژۀ ترکي وجود ندارد. ترکي است درحالي« اتابک»واژۀ 
مآبي گویي و در نامة خود روي به عربيالعجم در قصيدۀ خود گرایش به فارسيکه حسان

 در نامه به شخص فقيهي است کهدارد. این امر شاید به این دليل است که روي سخن خاقاني 
داني دارد؛ حال آنکه چون قصيده را در سوگ حفََده سروده از تبحّر و استادي تام در عربي

است. ضمن آنکه ساختار مرثيه، سادگي هر چه بيشتر  واژگانِ فارسي بيشتري سود جسته
ده از لغات عرب براي او استفا» (1371) وگرنه به قول صفا کندزباني و بلاغي را ایجاب مي

 (. 1371صفا، « )در شعر فارسي محدود به حدي نيست
خورد و آن این است گویي خاقاني به چشم ميعربيداني و در عربيکه نکتة قابل تأملي  

هاي عربي وي، همه جا صحيح نيست. مثلاً وقتي خاقاني در نامة خود و در که کاربرد واژه
غر الخدم به خدمت سجادۀ مقدسه که زهره الحيات تعطشّ اص»نویسد: شوق دیدار حفده مي

)خاقاني،  «در غيبت آن زهر حيّات را ماند، نيازمندي حيوان بيابان بریده است به چشمة حيوان
و  عطش»را در معناي « تعطشّ»است. وي  دقت نکرده« تعطشّ»به معناي صحيح واژۀ  (1362
را  ، خودتظاهر به تشنگي کردن» ر عربيقاموسي این واژه د آنکه معناي، حالگرفته« تشنگي

 . است، مد نظر خاقاني نبوده«تظاهر»( است که مسلّماً این معنايِ 1381)قيمّ، « تشنه نشان دادن

تعظيماً لكمال المجلس العالی كه قياصره از آن قاصراند »در این بخش از نامه « منجبر»واژۀ  
که خاقاني آن را  نيز واژۀ دیگري است (1362)خاقاني، « و اكاسره، منكسر و جبِابره، منجبِر

ن است. معنایي که وي از آ گرایي ساختهپردازي و اشتقاقاساس قرائن و به منظور سجعبر
که این واژه در اصلِ عربي چنين درحالي اس« شکست خورده و از پا افتاده»اراده کرده: 

 لاش کردن، درست شدناستخوان شکسته را بستن و اص» معنایي ندارد و معناي اصلي آن
هاي عربي که در محل )دهخدا: ریل واژه( است. علاوه بر نامه، در قصيده نيز واژه «شکسته

 خورد. براي نمونه در بيت زیر:اند به چشم ميکار نرفتهحقيقي خود به

 تقطيع او و ازرق گردون ز یک شلللعار           
 

 تسلللبيح او و عقللد ثریللا ز یللک نظللام  
 

 (ب1391)خاقاني،   

، حال آنکه این واژه در اصل به معناي کار بردهرا در معناي لباس به« تقطيع»خاقاني کلمة  
را « جمام»است. علاوه بر این موارد، خاقاني در بيت زیر نيز واژۀ  «قطعه قطعه کردن پارچه»

 کار نبرده است: در معناي خود به
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 گفتم: ز وادي بشللریتّ توان گذشللت؟          
 

 گر نبود مرکبللت جمللام       گفتللا: توان ا    
  

 ()همان

برآمدگي بالاي پيمانة پر، برجستگي گنبدي شکل بالاي پيمانه »، «جمام»معناي اصلي واژۀ 
و « جماد» به جاي واژۀ را به ضرورت قافيه« جمام»( است؛ حال آنکه شاعر 1381قيمّ، « )پُر

است.  ( استفاده کرده1373)سجادي، « ماندگيیافته بعد از آسوده و تنبل، آسایش »در معناي 
هاي عربي، خاقاني با آوردن ترکيبات یا جملات عربي در ميان علاوه بر استفادۀ از واژه

جملات فارسي و ردیف کردن القاب و عناوین عربي در خطبة نامه، تراکم واژگان عربي را 
 است.  بيش کردهازبه اوج رسانده و حرکت نثر مُرسل به سوي نثر فني را بيش

 های فارسي و عربي جمع. 2-1-2

هاي واژه با علامت 6است که از این تعداد  کار رفتهواژه به صورت جمع به 73در نامة خاقاني 
مجموع  ؛ این در حالي است کهاندهاي جمع عربي آمدهواژه با علامت 67جمع فارسي و 

 13جمع فارسي و  هايآن با نشانه ۀواژ 7مورد است که  20کلمات جمع در قصيده، بالغ بر 
حواریان، کارها، مخالفان، »است. در نامه، واژگاني چون: هاي جمع عربي آمدهواژه با نشانه

 «انبيا، اصفيا، محققين، عالمين و مشایخ»هایي چون: ، جمع فارسي و واژه«ها و شاگرداندل
عرشيان و  داران، خاکيان،صومعه»هاي: هاي فارسي در واژهجمع ۀاند. در قصيدجمع عربي

-دیده مي« کرامات، مهلکات، سؤالات، اشارات و...»هاي: هاي عربي در واژهو جمع« هافتنه
است.  تعداد و تنوع کلمات جمع در نامة مورد بحث، پربسامدتر از قصيده ،شوند. بنابراین
اژۀ و 67اي که از مجموع هاي مکسر نامه نيز بسيار زیاد هستند؛ به گونهجمع ،علاوه بر این
کار واژه به صورت جمع مکسر به 50واژه جمع مؤنث و  10واژه جمع مذکر،  7جمع عربي، 

اند نيز هگرایي در متن آمدهاي مکسرِ ساختگي که تنها به دليل اشتقاقاند و حتي جمعرفته
ها همچنين برخي از آن«. قياصره، اکاسره و جبابره»خورد؛ مانند: ها به چشم ميدر ميان آن

را از آیات قرآن  «صافناتِ جياد»اند؛ مثلاً نویسنده، ترکيب سازي ساخته شدهبه دليل قرینه تنها
جاد را جهت ساختن قرینه ای« صافيات اجياد»استخراج کرده و در مقابل آن ترکيبِ اجباريِ 

 است. کرده 
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 ترکيبات . 2-1-3
وي  لومات خاقاني، در قوتمع»کارگيري ترکيبات دارد. اي در بهخاقاني علاقه و تبحر ویژه

است. چه پس از تتبّع و نظر ژرف بدین نتيجه  بر ابداع این تراکيب دستياري قوي بوده
رسيم که رابطة معنوي بسياري از آن مفردات در حال ترکيب، زادۀ تدبر علمي و اطلاعات مي

 في در(. ترکيباتي که به صورت اضافي و وص1387 )فروزانفر،« استها وسيع گویندۀ آن
ترکيب در نامه  274اند در آثار او فراوانند. در مجموع کار رفتهمعناي تشبيهي و استعاري به

 75ترکيب اضافي،  170ترکيب در قصيدۀ مورد بررسي وجود دارد. در نامة خاقاني  185و 
تتابع اضافات وجود دارد. در   8ترکيب استعاري و  8ترکيب تشبيهي،  21ترکيب وصفي، 

ترکيب  2ترکيب تشبيهي،  26ترکيب وصفي،  24ترکيب اضافي،  155نيز  قصيده وي
رابر بينيم ترکيبات وصفي نامه، سه بکه ميمورد تتابع اضافات وجود دارد. چنان 3استعاري و 

قصيده است؛ زیرا مخاطب آن یکي از علماي دیني است و ستایش و آوردن صفات گوناگون 
چون:  است. ترکيباتيمتنوّع از سوي خاقاني شده براي او، سبب ایجاد ترکيباتِ وصفي

در نامه و ...« جل اعلم وواسطه العقد الاصفيا، الطود الشامخ، رات مقدس، خواجة امام ا»
به  ر قصيدهد «الائمه، صدرالشریعه، حجت حق، مفتي انام و کعبة علومشيخ»ترکيباتي چون: 

ترکيب فارسي است  102ب عربي و ترکي 172حفده اشاره دارند. همچنين این نامه حاوي 
که در قصيده تعداد ، حالي درصد است؛ در 38به  62که نسبت ترکيبات عربي به فارسي 

مورد است که نسبت ميان ترکيبات عربي به  142مورد و ترکيبات فارسي  43ترکيبات عربي 
يده غلبه دارد صدرصد است. بنابراین ترکيبات عربيِ نامه بر ترکيبات عربيِ ق 76به  24فارسي 

 گرایي در نامه نيز با مخاطب آن پيوستگي و ارتباط دارد. و این عربي
امه، هاي قرآني است. در نهمچنين برخي از این ترکيبات در بردارندۀ تلميحي به داستان    

 به حضرت یوسف« نماي مصر و کنعانخوار و ماه انگشتگرگ نهاد یوسف»هاي ترکيب
به داستان حضرت « وارمادر یحيي»)ع( و  به سليمان نبي« دار سليمانماهي انگشتري»)ع( و 
اصحاب  به داستان« حلقه اصحاب کهف شام»)ع( اشاره دارند. در قصيده نيز ترکيبات  یحيي

 کنند. به داستان حضرت نوش)ع( اشاره مي  «نوش پير عشق»کهف و 
ها انشان از جا افتادن این داستهاي کوتاه اضافي، نهاي قرآني در ترکيباستفادۀ داستان 

 در فرهنگ جامعة اسلامي قرن ششم و آشنایي مردم آن دوره با مفاهيم قرآني دارد. 
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ها و واژگان تازه است و دقيقاً به همين به طور کُلي نظم و نثر خاقاني آکنده از ترکيب 
سيار کنایات ب دليل است که فروزانفر مهارت و قدرت خاقاني را در ابداع تراکيب و ایجاد

 است. ستوده و دیوان او را فرهنگ جامع لغات ادبي خوانده

 مرکب و ساده افعال. 2-1-4
 پيش« عبارات فعلي»و « پيشوندي مرکب»، «مرکب»سوي  در عصر خاقاني فعل از ساده به

است.  کار گرفته شدهفعل به 96نظر مورد فعل و در نامة 171رود. در قصيدۀ مورد بحث مي
نيز در قصيده  مرکبهاي فعل است. فعل 68فعل و در نامه  132اد افعال ساده در قصيده تعد

فعل مجهول بهره برده  7شود. خاقاني در نامة خود از مورد مي 28مورد و در نامه  39شامل 
در طي »اي ندارد. نمونة فعل مجهول در این جمله قابل ملاحظه است: که در قصيده نمونه
-خواسته ميدر»(. فعل 1362خاقاني، « )آیداز درگاه الهي درخواسته مي مناجات سحرگاهي

 7هاي نامة خاقاني و مورد از فعل 8است. همچنين آمده« شودخواسته مي» در معناي« آید
 محيط توان شد، توان گردانيد، توان کرد،» مانند شخصي هستند؛او غير مورد از افعال قصيدۀ

 «. گذشت و توان شناختتوان رسيد، توان برید، توان 
شخصي، نشانة ضعف استخدام فعل در جمله است و از استحکام و هاي غيروفور فعل 

روه شود در گتوان و بتوان و ميمي» کهچند فرشيدورد معتقد است کاهد. هرقوت متن مي
 ،سندرچه ظاهراً فعل یک شخصي به نظر مياگر شود رفت،توان گفت و مياي مانند: ميفعلي
ایر توان و بتوان و نظها ميها[ در واقع چنين نيستند؛ زیرا جزء فعلي اینر کاربرد قدیمي آن]د
واره یا مصدر کوتاه بعد شان جملهآیند و مسنداليهها، لازمند و به معني ممکن است، ميآن

شخصيِ نامه و هاي غيرتوان فعل(. بر اساس این سخن مي1393)فرشيدورد، « هاستاز آن
شوند، جزء افعال ربطي و اسنادي قلمداد کرد؛ از این فعل مي 15را که در مجموع  قصيده

هاي کارگيري فعلرسد. بهفعل مي 37فعل و در نامه به  64تعداد افعال ربطي در قصيده به  ،رو
گرایي شاعر دارد که این گرایش در قصيده به مراتب ربطي و اسنادي، نشان از فارسي

، توان گفت که گرایش خاقاني به افعال فارسي، پيشونديترتيب مي تر است. بدینپررنگ
ساده و اسنادي در قصيده بسيار بيشتر از نمونة این افعال در نامة اوست و این امر از ساختار 

 دهد. تر قصيده نسبت به نامه خبر ميتر و ایرانيساده

  



 315 |سرداری عباسیسلیمانی و 

 

 دعايي جملات. 2-1-5
ه گرایي دارد، جملات معترضو اطناب فنيشيوۀ  در متن نامة خاقاني که گرایش صریحي به

ها معناي شود. برخي از این معترضهوفور یافت ميکنند بهکه کمک شایاني به اطناب نثر مي
به نظر  اند وکار رفتهجمله در این نامه وجود دارد که به صورت دعایي به 11دعایي دارند. 

ند و در اوارد ادب فارسي و نثر انشایي شده نخستين بار به وسيلة خاقاني هااغلب آن رسدمي
، «الشرب باد آمن السرب و صافی»آیند؛ مانند: اي از هنجارشکني به شمار ميواقع گونه

 خدای را تعالی و»و « عقدالله قبِاب مراتبِه بقمه السماك»، «نعامته لازالت نعمته و لا شالت»
جملة دعایي در  7شود. تنها یده نمياو دخاص در قصيدۀ  دعایي جملاتنمونة این «. تعظّم

ها را در قصاید ها ابداع خود خاقاني نيستند و نمونة آنیک از آنکه هيچ وجود داردقصيده 
این بيت که در انتهاي قصيده آمده، دعایي  ،توان یافت. به عنوان مثالوفور ميآن دوران به
 است: الدینعمدۀدر حق امام 

باد صلللل      هدي  هل   در او       دار السللللّام ا
 

 ز ایزد بر او تحيّت و از عرشللليان سللللام 
 

 ب(1391)خاقاني،  

بنابراین تأکيد خاقاني بر جملات دعایيِ عربي که با حال و هواي نامة فاضلانة او سنخيت  
 اي با مخاطب خاص است.گرایي او در نگارش نامهتام دارد، نشانگر عربي

 . مقايسۀ بلاغي2-2
   تشبيه. 2-2-1

مورد  26 ،مورد تشبيه وجود دارد. از این تعداد 43مورد و در نامه،  90نظر مورديدۀ در قص
 ؛اضافي کار بردن تشبيه بليغاند. بهبه صورت اضافة تشبيهي آمده مورد در نامه 21در قصيده و 
بيه بکر و گرفتن از مرحلة تش و به دليل فاصله سازي و ایجاز در ساختمان تشبيهیعني فشرده

رار دارند که ق مرکبگونه تشبيهات موجز، تشبيهات کامل و آید. در مقابل اینپدید ميتازه 
هاي شاعرانه پردازيهاي مطنب و سخناز تفصيل بيشتري برخوردارند و کاملاً به کار متن

 ش اصغر الخدم به خدمت سجادۀتعطّ»خوانيم: وقتي در نامه مي ،آیند. به عنوان مثالمي
در این جا  ؛(1362خاقاني، « )حيوان ةي حيوان بيابان بریده است به چشمنيازمند. مقدسه..
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دي حفََده مانند نيازمن عمدۀالدینیعني اوج شيفتگي خود را به دیدار « تعطشّ اصغر الخدم»
، «هحيوان تشن»براي « ي حيوانچشمه»آوردن شمة حيوان. داند به چحيوان بيابان بریده مي

ت رعایت تکلّف در جنبة هنري متن است، اما چنان که پيداست داراي اغراق شاعرانه به جه
 ،به خوبي امکان پردازش مضمون را در نامه فراهم آورده است. در مجموع مرکباین تشبيه 

 اند. آمده مرکبتشبيه در قصيده به صورت تشبيه  6تشبيه در نامه و  9
ر حال آنکه د ؛است دهتشبيه به صورت تشبيه عقلي آم 20تشبيه قصيده،  90از مجموع  
تشبيه چنين است و این یعني نزدیک به نيمي از تشبيهات از نوع  43تشبيه از مجموع  17نامه، 

وس. یعني گرایش شاعر به مفاهيم انتزاعي و غيرمحس ؛بردن تشبيه عقلي کارعقلي هستند. به
الهي درخواسته از درگاه »خورد: اي از تشبيه عقلي به چشم ميدر این بخش از نامه نمونه

آید تا آن زمان انس و اوان سلوت را که همه شب قدر و همه روز عيد بود... چون عهد مي
، مشبّه «زمان انس و اوان سلوت»(. در این عبارت، همان« )و حيات عازر و عزیر مکرر گرداند

ست. ا هاي عقلي مقيد، تشبيه شدهبهیعني مشبه « عهد و حيات عازر و عزیر»عقلي است که به 
که در اختيار عزیر « تورات»اشاره دارد و هم به « عصر و دوران»در این جمله هم به « عهد»

بنا به عقيدۀ برخي از مفسرین، وقتي تورات در دسترس قوم یهود نبود، او »بود؛ چراکه عزیر 
ه دست هاي تورات باز حافظه تمام تورات را بر ایشان خواند که ضبط کردند. بعد که نسخه

، زندگي یافتن «حيات عازر»(. منظور از 1375 )یاحقي،« مد، همچنان بود که او گفته بودآ
 عازر است که پس از مرگ به دعاي حضرت مسيح زنده شد.  ۀدوبار
ي از ااند. نمونهتشبيه در قصيده به شکل تشبيه جمع آمده 2تشبيه در نامه و  5همچنين       

آن بکر ضمایر را چون باکورۀ سر سال »یت است: ؤل رتشبيه جمع در این بخش از نامه قاب
المال در نهد و گاه چون کليد بيتنامه در سر عمامه ميدارد و گاه چون گنجدر دست مي

اي است که خاقاني ، همان نامه«بکر ضمایر»(. منظور از 1362خاقاني، « )افگندن جيب ميبُ
نامه و باکورۀ سر سال، گنج»به مشبّه 3به  دریافت کرده و در نامه آن را الدینعمدۀاز سوي 
 کند. مانند مي« المالکليد بيت

 ؛بهمشبه  2ا به ر« نشابور»نمونة تشبيه جمع در قصيده، بيت زیر است که در این بيت شاعر  
 تشبيه کرده است با وجه شبه احترام داشتن:« مصر و کوفه»یعني 
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بيللان                     عي  ف تبللتِ شللللا مر يفلله  ن بوح  زان 
 

 مصلللر و کوفه بود نشلللابور از احترام چون  
 

 ب(1391)خاقاني،    

همچنين تشبيه تسویه که ساختاري مقابل تشبيه جمع دارد در نامه و قصيده خاقاني، دو  
شود. چنانچه در بيت زیر از قصيده مورد بحث، خاقاني با آوردن ترکيب مرتبه دیده مي

ند مان« آینه گردان»به را به یک مشبه « اهمهر و م»، دو مشبه «آینه گردان مهر و ماه»اضافي 
 نيز همين گونه است:« بوقلمون باف صبح و شام»است. ترکيب  کرده

مهر و مللاه                    نموده رخ بلله آینلله گردانِ   ن
 

 نسللپرده دل به بوقلمون بافِ صللبح و شللام  
 

 )همان(   

مين شریف از زاصغر الخدم همانا که بدین ت»مثال تشبيه تسویه در این بخش از نامه:  
خورد. در این ( به چشم مي1362)خاقاني، « استکانت و مذلت بر آسمان مکانت و عزت رسد
هستند که به  هدو مشبّ« استکانت و مذلت»اند. جمله، دو اضافة تشبيهي داریم که تشبيه تسویه

 دارد.  نيز چنين ساختاري« آسمانِ مکانت و عزت»اند. تشبيه شده« زمين»به یعني یک مشبه 
تشبيه از تشبيهات نامه به صورت تشبيه  2تشبيه از مجموعه تشبيهات قصيده و  7همچنين       

تشبيه ملفوف از جمله مميزاتِ خاصِ شعري است که خاقاني آن را به دنياي  اند.ملفوف آمده
م و لاس»شود: اي از تشبيه ملفوف در نامه در این جمله دیده مياست. نمونه نثر وارد ساخته

 «داران حرم و جبهت روز رویان ارم ماندتحيتي که طيب فایح و نور لایح آن به نکهت روزه
جبهت روز »به « نور لایح»و « داران حرمنکهت روزه»به « طيب فایح»(. در این جمله، همان)

تشبيه شده که داراي لفّ و نشر مرتب است. در بيت زیر نيز دو تشبيه ملفوف از « رویان ارم
مرتب وجود دارد. در این بيت، ممدوش چون زمزم و همة جهان همچون خلابند و او  نوع

 ارزش هستند:مانند حجرالاسود و همة سران مانند رخام بي

 او و هملله جهللان، مَثللَلِ زمزم و خلاب        
 

 او و همه سلللران، حجرالاسلللود و رخام  
 

 (ب1391)خاقاني،    
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در نامه  که تعداد تشبيهاتي که حالي فَده است؛ درتشبيه قصيده دربارۀ شخص حَ 20مشبهّ  
الطود »و « واسطه العقد»در نامه به  الدینعمدۀمورد است.  2، تنها به او اختصاص پيدا کرده

علوم، زمزم، حجرالاسود، ابوحنيفه، شافعي، مه عيد، شب  کعبه»، اما در قصيده به «الشامخ
 روش، شهسوار زابل، سورۀخورشيد،  ک، شير،قدر، صد جویني و غزالي، یحيي، یاسين، مش

 گرایي خاقاني در قصيدۀ او بهتشبيه ،است. بنابراین تشبيه شده« حقایق، قرآن، رسول و هشام
هت بردن نظم در جمندي او را به توصيفِ ممدوش و پيشمراتب بيش از نامه بوده و اوج علاقه

و  اکثر تشبيهات او نيک و دلپذیر»د. دهآميز نشان ميهاي اغراقصنایع هنري و ستایشگري
آور است و نوعي از ساحري یا وحي و الهام است؛ زیرا او در آنچه همه بينند، حد شگفتبي

کند که عقل و ادراک عادي را از این مایه دقت، حيرت بر حيرت دقایقي را درک مي
 (. 1387)فروزانفر، « افزایدمي

  تمثيل. 2-2-2
م و مقد)علوي« گویندباشد، تشبيه تمثيل مي مرکبشبه آن وجه معمولاً تشبيهي را که»

بار از تمثيل براي تفهيم مطلب و انتقال  7(. خاقاني در قصيده و نامة خود، 1392، زادهاشرف
است. در نامه نيز خاقاني جهت ابراز این مطلب که گاه با  معناي مورد نظر استفاده کرده

با اسباب »زرگي انجام داد به چندین تمثيل توسل جسته: توان کارهاي بابزارهاي کوچک مي
صر که به دلو و ریسماني، ماه انگشت نماي میسير بسيار کارهاي خطير ميسر توان کرد؛ چنان

خاقاني انجام  همانطور که مشخص است(. 1362)خاقاني، « دست آورند و کنعان را فرا
سماني که یوسف را از چاه بيرون کارهاي بزرگ با وسایل کوچک و ساده را به دلو و ری

ة از صنعت تمثيل که بارزترین مختص گيري فراوان خاقانياست. بهره آورد، تشبيه کرده
گذاران سبک سبب شده که علي دشتي وي را از پایه(، 1388ک هندي است )شميسا، سب

 هندي بداند. 
 ي که مرکز عمدۀ آنهاي زبان فارسرسد خاقاني به دليل دور بودن از اصالتبه نظر مي 

زبانان کمتر هاي رایج فارسيدر خراسان بود و نيز به علت تأثيرپذیري از زبان ترکي از تمثيل
ت که به سبب اس کار گرفتههاي سرزمين ارّان بهبهره برده و بيشتر تمثيلاتي متأثر از عاميانه

که در آثار خاقاني تمثيل اند. از آنجا دشواري و ناآشنایي چندان در ميان مردم رواج نيافته
لي نميمثالدشوار است؛ یعني ربط ميان دو مصراع چندان آشکار نيست و بيت جنبة ارسال
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-شود که این دشواريرو ميهایي روبهیابد، مخاطب در خواندن شعر و نثر خاقاني با دشواري
 .است اقليم آرربایجان بر متن تحميل شده از رهگذر تمثيلات دیریاب و خاصها 

  استعاره. 2-2-3
استعارۀ مصرّحه  2، بحثاستعاره مصرحّه و در قصيدۀ مورد  5، الدینعمدۀدر نامة خاقاني به 

که باید مبناي ساختار بلاغيِ قصيدۀ رثایي بر استعاره که داراي ایجاز حال آن وجود دارد.
ۀ مکنيه دیده مورد استعار 4مورد و در قصيده  10بيشتري است، متکي باشد. همچنين در نامه 

شود. چنانچه پيداست، توجه خاقاني به آوردن استعاره در قصيده بسامد بسيار کمي نسبت مي
پنداري و ردر ميدان استعاره و جاندا گرا داردبه نامه دارد. از آنجا که قصيدۀ او بافتي تشبيه

ء به اشيا بخشياست. هنگامي که ما از صنعت تشخيص و جان تشخيص کمتر حرکت کرده
پيامد مهم آن این است که حوادث را زایيدۀ قصد و ارادۀ یک کنشگر فعال »گيریم بهره مي

 (. 1393کوچش، « )دانيممي
کنشگرهاي فعالي هستند « آسمان، جهان، فلک، دل، عقل، جان و روزگار»در نامة خاقاني  

ودن، ب داشتن جگر، دیده، چهره و جبين و نوکيسه»هاي انساني چون که صفات و ویژگي
اند و در دایرۀ حيات انساني وارد را بروز داده« بودن و پروا نداشتنسپيددست و سياه کاسه

و در نگاه قدما داراي قدرت  کنندهها اغلب موضوعاتي کلان و تعييناند. این مستعار لهشده
تياق که خاقاني در بخش شرش اشآنجا ها هستند و از انتخاب و تأثيرگذاري بر سرنوشت انسان

نامة خود در پي متهم کردن حوادث زمانه به عنوان عامل اصلي دور شدن و غافل ماندن خود 
 است.  ها بيشترین استفاده را بردهاز ممدوش بوده از این مستعار له

 کنايه. 2-2-4
ن عبارت است از ایراد لفظ و ارادۀ معني غيرحقيقي آن به صورتي که بتوان بيا علم در کنایه

 هاي خویش براي پروردنخاقاني از کنایه نيز در سروده»يقي آن را نيز اراده کرد. معناي حق
ن، هاي پيچيده و دیریاب آاست. در کنایه نيز گونه جاي بهره بردهاش جايپندارهاي شاعرانه
بار و در  22کار رفته در نامه (. تعداد کنایات به1368)کزازي، « است افتادهاو را دلپسندتر مي

کنایه نزد خاقاني در نامه و قصيده تقریباً به یک اندازه مورد  بنابراین،مرتبه است.  21ده قصي
 است.  توجه بوده
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 تلميح. 2-2-5
اشاره به داستاني در کلام و دو ژرف ساخت تشبيه و تناسب دارد؛ زیرا اولاً »یعني  ؛تلميح

« وجود دارد زاي داستان تناسبایجاد رابطة تشبيهي بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين اج
ها و مورد آن به داستان 10تلميح وجود دارد که  38(. در قصيدۀ موردنظر 1381)شميسا، 

شود. نامة خاقاني هاي دیني ميمورد شامل اشخاص و داستان 28اساطير ایراني اشاره دارند و 
ایراني هستند. در يردیني و غمورد  17ها ایراني و مورد از آن 2تلميح است که  19داراي 

گنج »و از استفاده  «اکاسره»مرتبه از واژۀ  2زمينة تلميحات ایراني، خاقاني در نامة خود تنها 
 در دانستهقها یاد کرده و آن عظمت و شکوه را در برابر مجلس حفده، منکسر و بيآن« اکسير

 نام برده است. اي ایراني بيشتر از نامه هاي اسطورهتاست. در قصيده نيز از شخصيّ
ان از مميزات فکري شعر این مکتب، ایر»سبک شعري خاقاني، سبک آرربایجاني است و  

)همان(. از جمله ابتکارات خاقاني توجه خاص « دوستي و توجه به معارف ایران باستان است
او به تلميحات رایج در حوزۀ آرربایجان و بلاد ارّان به ویژه آیين مسيحيت است که همين 

شود. او در نامة خود از از دیگر دلایل دشواري و پيچيدگي شعر او محسوب مي امر
 «حواریان، یوسف، خضر، سليمان، مادر یحيي، اعجاز عيسوي و عهد و حيات عازر و عزیر»

 است.  نام برده
تلميحاتي هستند که در ادب فارسي سابقه نداشته و چندان مورد پيروي « عازر و عزیر» 

نام او و داستانش در قرآن نيست، اما »که « عازر»اند. خاقاني نيز قرار نگرفتهشاعران پس از 
اي در واقع مُرده (1378کوب، )زرین« انددر اناجيل به نام لازاروس و لازار از او نام برده
[ که شخصي از بني اسرائيل ]است»نيز « عزیر»است که با دم مسيحایي، زندگي مجدد یافت. 

اند. به گفتة قرآن گروهي از یهودیان، او عزراي مذکور در تورات دانسته برخي او را همان
اند. خداوند او و خرش را صد سال ميراند و دوباره زنده کرد و به پنداشتهرا پسر خدا مي

 (. 1366)شميسا، « رستاخير و بعث ایمان آورد. او تمام تورات را حفظ بود
خضر، اصحاب کهف، براق، نوش و فرزندانش » تلميحاتي چون خاقاني در قصيده نيز از 

ها در است که بيشتر آن یاد کرده« سام و حام، یحيي، یاسين، مسيح، رسول اکرم و حسان
ود اند. با این وجود در بيتي از قصيده، تلميح شگفتي وجشده اسلامي شناخته -فرهنگ ایراني

 گرفت: توان سراغاي از آن در ادب فارسي ميدارد که کمتر نمونه
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 خصللمش به مسللتي آمد از ابليس، همچنانک            
 

 یللأجللوج بللود نللطللفللة آدم بلله احللتلللام    
 

 ب(1391)خاقاني،   

 از نسل شيطان است و آن را به روایتي که دشمن حفده کندخاقاني بيان مي ،در این بيت 
سل نیک بار آدم ابوالبشر دچار احتلام شد و از نطفة او که بر زمين ریخت، »دهد که ربط مي

(. شکي نيست که دانستن ریشة این تلميح به اطلاعات 1387 )استعلامي،« یأجوج پدید آمد
 اي نياز داد.گسترده

تلميحات در نامه و چکامه بسامد بالایي دارند و توجه شاعر به تلميحات  ،بنابر آنچه گفتيم 
د متناسب مده و بایدیني در نامه بيشتر است؛ زیرا نامه در خطاب به عالمي دیني به نگارش درآ

. در مقابل، دست خاقاني در قصيده براي کرد با شأن این مخاطب از اشارات قرآني استفاده
گرایي او استفاده از تلميحات ایراني و اساطير ملي بازتر است و در این جایگاه، شاهد ایراني

زیر دست و تحت سرایي رایج، اساطير ایراني را چند گاه متأثر از گفتمان مدیحههر هستيم؛
ها داند. تسلط خاقاني بر داستانها مرجح ميدهد و او را بر همة آنفرمان ممدوش خود قرار مي

و اشارات دیني و ملي، پرده از ژرفا و جامعيت فکري او در آگاهي از فرهنگ اسلامي و 
 دارد. ایراني بر مي

 احاديث و قرآن آيات از اقتباس. 2-2-6
هایي از آیات قرآن و احادیث بيت از ابيات قصيدۀ او، نشانه 7ي و در جمله نامة خاقان 8در 

اي از آمده، نمونه« ص»سورۀ  31 آیةنامه که در « صافنات جياد»شود. عبارت نبوي دیده مي
این اقتباس است. از جهت کيفيت ارتباط لفظي، بخشي از آیة قرآن که در این جمله واقع 

ر رفته و از نظر کيفيت ارتباط معنوي، رابطة جمله با آن کاشده به صورت ترکيب اضافي به
در این نوع که بالاترین حد تناسب و ظرافت و دقت »به طریق تتميم و تکميل مطلب است. 

بلکه از نظر معني نيز با  ،آید، آیات و احادیث، نه تنها از جهت لفظشمار ميدر فن اقتباس به
ایز هيچ گونه جدایي و تمشوند و بيرسي آورده مياتساق و اتصال کامل در دنبال عبارت فا

(. نمونة اقتباس آیات الهي در قصيده نيز بيت ریل 1390خطيبي، « )پيوندندلفظي بدان مي
 است:
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 این نامه بر سللر دو جهان حجتِّ من اسلللت             
 

 وثقی اســت، لاانفصـاـم ۀعرو کو نامه نيسللت، 
 

 ب(1391)خاقاني،   

سورۀ بقره است. این عبارت  256این بيت، بخشي از آیة «  انفصامالوثقی لا ۀعرو»عبارت  
خاقاني  وجهتاست.  بهي براي نامة حفده به خاقاني در نظر گرفته شدهقرآني به صورت مشبه 
ها در نامه و قصيده، نشان از تسلط او بر کتاب الهي و آگاهي گيري از آنبه آیات الهي و بهره
گيري او از عبارات با این تفاوت که در نامه، بهره ؛ها داردگيري آنکاراز معاني و جایگاه به

اي تر است و از ملاحظات مذهبي او برهاي قرآني و احادیث نبوي بيشتر و برجستهو نقل قول
وط گيرد. در قصيده نيز بيشتر اشارات قرآني مربت ميؤثرتر با مخاطب نامه نشأایجاد تعامل م

اي که خاقاني او را مانند یاسين و حفده است به گونه الدینۀعمدیعني ؛ به ممدوش فقيد

د دانو حرز فرشتگانِ چپ و راست مي عروۀالوثقیاش را وصفش را مطهر چون قرآن و نامه
  گذارد.و بدین صورت به مقام شامخ او احترام مي

  النظيراتمراع. 2-2-7
و  ترین عوامل در تشکّلاز مهم رعایت تناسب؛ یعني مناسبت ميان اجزاي دروني هر بيت که

مورد  17مورد و در نامه  55(. در قصيده، بالغ بر 1381استحکام فرم دروني شعر است )شميسا، 
ده و تر بووجود دارد. سعي خاقاني براي رعایت تناسبات معنایي در چکامة موردنظر متنوع

، اي، حروف الفبارههاي تاریخي و اسطواموري چون هنر شاعرانگي، الفاظ قرآني، شخصيت
ها، اجزاي مختلف خانه، آلات موسيقي، شهرها، امور معنوي، البسه، حيوانات، ایام خاص، رنگ
شود که به خوبي نمودار قوت و انسجام ها، آلات جنگي و ابزارهاي غيرنظامي را شامل ميميوه

و بيشترِ  دازه نيستشعري اوست. حال آنکه در نامه، توجه نویسنده به تناسبات معنوي تا این ان
النظيرهاي او در نامه به رعایت تناسبات مذهبي و قرآني اختصاص دارند؛ ضمن اینکه مراعات

نوان نمونه، گيرد. به عکار مياي ناشيانه نيز بهگاه تناسبات را در غيرمعناي موردنظر و به شيوه
اگر آلات جنگي که القوي در سطور پایانيِ نامه که جایگاه بيان احساسات و عواطف است از 

آفریند: گونه ميجوید و جملاتي بدینگري هستند براي بيان عواطف خود سود ميروش ستيزه
تر افتاده است، او را از حلقة مقبولان چون خاطر خادم در دایرۀ دوستداري از جوهر تيغ صافي»

(. در این بخش 1362)خاقاني، « دل چون نقطة درع در کنار داشتن، نه عادت کهتر پروري باشد
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را که داراي تناسب رزمي و حماسي هستند، « جوهر تيغ، صافي، حلقه و درع»خاقاني واژگان 
 کار گرفته که مناسب نيستند.  براي بيان مفاهيم عاطفي به

 تضاد . 2-2-8
که در است  مورد را به خود اختصاص داده 34مورد و در نامه  35مطابقه یا تضاد در قصيده، 

 اطرافِ جهان انعکاس تضاد،»کند. رکان و عبارات نثر و نظم او خودنمایي ميتمامي ا
 جهان با دبيا اثر پيوند نشانگر صنعت، این ،بنابراین .تضادهاست از سرشار که است مخاطب
  .(1396 کاردگر،« )است اطراف
گاه نویسنده با تکلف و تصنع به ایجاد واژگان متضاد در یک عبارت مبادرت کرده،  
کنه  پاي وهم آدميان به»است؛ مانند این جمله:  آنکه از نظر معنایي نيازي به این امر نبودهالح

 ، نگارنده(. در این عبارت1362)خاقاني، « آن نرسد و سر زبان عالميان از شرش آن قاصر آید
ۀ ه واژکدرحاليعرصة ظهور کشانده،به « پايِ وهم»را تنها براي ایجاد تطابق با « سر زبان»
 در این ساختار به لحاظ مفهومي یک حشو است و ضرورتي به وجود آن نيست. « سر»

عري است بيني و ژرفاي رهني شاتضاد در نثر و نظم او بيانگر تيزتوجه خاقاني به عناصر م 
 هاي موجود در جامعه وها و تقابلسامانيزیسته و نابهها ميها و تناقضکه در زمانة وارونگي

 است. کردهرا به روشني درک ميمحيط سياسي 

  جناس. 2-2-9

هاي موسيقي آفریني در سطح کلمات یا جملات است که در آوردن جناس یکي از روش
هاي نامه، جناس اشتقاق و است. بيشتر جناس مرتبه آمده 21 ،بار و در قصيده  35نامه، 

از  امهرایي خاقاني در نگتوان از انواع آن نشان یافت. جناستصحيف هستند و در قصيده مي
ي گيرد. جناس از جمله صنایعکاربردن صنایع بدیعي سرچشمه ميگرایش این شاعر در به

در وزنِ  اي که نثر، فقطاست که از شعر به نثر وارد شد و نثر را همپایة شعر ساخت؛ به گونه
 کامل عروضي با شعر در تمایز قرار گرفت. 

اشاره  ها در جملهتوان به توالي و تتابع آنفته در نامه، ميکار رهاي بههاي جناساز ویژگي 
که همگي در « حاقّ محقّ محقق، راشد مرشد، علامة علماي عالم و فاروق فرق»کرد؛ مانند: 

د اند،؛ اما در قصيده، جناسي که مستقيماً به ممدوش فقيبيان شخصيّت ممتاز ممدوش به کار رفته
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. بنابراین، با آنکه جناس از صنایع خاص شعري است، کوشش باشد، وجود ندارداشاره داشته 
 است.  نویسنده در کشاندن پاي این صنعت به عرصة نثر چشمگيرتر از شعر او بوده

 مقايسۀ محتوايي . 2-3
 عناوين و نعوت برای ممدوح آوردن القاب،. 2-3-1
يب، رکني ر انشاء مکاتعناوین و نعوت، ترکيباتي بود مشابه القاب که در قرن ششم و هفتم د»

ليه اآميز براي تفخيم و بزرگداشت مکتوب اي مبالغهآمد و به شيوهاز ارکان اصلي به شمار مي
(. تعداد القاب و عناویني که خاقاني در نامة 1390)خطيبي، « شدقبل از لقب خاص او نوشته مي
مورد است. نعوتي  18ي مورد و در قصيدۀ و 52دارد، بالغ بر خود نسبت به ممدوش اظهار مي

آميز هم در خطبة نامه و هم در پایان آن آمده به دو صورت مفرد و که در نامه به شکلي مبالغه
 «خواجه، امام، اجل، اعلم، مالک، مهتدي و صدیق»اند. نعوت مفردي چون: مرکب کاربرد یافته

نبوع تبوع المحققين، یمحي الاسلام و المسلمين، وارث معشر الانبيا، م»و القاب مرکبي چون: 
خورند. در قصيده القاب مفرد وجود ندارد، اما القاب مرکبي در نامه به چشم مي« اليقين و...

ست. ا آمده« الشریعه، حجت حق، مفتي انام، مقتداي ملت و قوام شرعشيخ الائمه، صدر»چون: 
هستند. بنابراین، مي در نامه و قصيده، مشترک« و قدوه الدینعمدةخواجة امام، »القابي چون 

توان دید که کوشش خاقاني در نامه براي پرداختن به القاب و نعوت، بيشتر از قصيدۀ اوست، 
کارگيري چراکه در قرن ششم سوقِ نثر مکاتيب و ترسلات به سمت تصنّع و اطناب، اقتضاي به

کرد يار معنایي بسيار ماست. القابي که خطبة نامه را داراي بها را براي ممدوش  داشته انواع لقب
ا در رفت، امشمار ميو به عنوان حسُن مطلعي براي تقدیم شدن به خدمت یک عالم دیني به
 است. قصيدۀ رثایي، نيازي به آوردن القاب و نعوت پي در پي براي او نبوده

  ديگران با قياس در ممدوح. 2-3-2
هاي اساطيري، تاریخي، را با شخصيتبار ممدوش خود  15بار و در قصيده  19خاقاني در نامه 

است. خاقاني مخاطب نامة خود را بر علماي عالم و  مذهبي و نيز مردم زمانه مقایسه کرده
مجموعة سواد اعظم، اصفيا و محققين، خلفاء و سلاطين، ائمة زمان، مشایخ و اوتاد، اسلام و 

ت. براي نمونه اس تري بخشيدهمسلمين، قياصره و اکاسره و جبابره، صوفيان و بزرگان زمان بر
ترین افتخار او این است خاقاني ابومنصور حفده را که یک عالم گمنام شافعي است و بزرگ

محمد، سيد طایفة درویشان و که در مکتب غزالي شاگردي کرده بر ابوالقاسم جنيدبن
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و  نيداسماعيل بن نجيد، یگانة راه طریقت و ابوالحسين احمدبن محمد نوري از اقران ج
 هاند، تفضيل نهادمانند بودهابویعقوب اسحق بن محمد نهرجوري که در تقوا و مروت بي

دارش زیبد و نوري و و رات مقدس مجلس عالي که جنيد و ابن نجيد سجاده»است: 
 (. 1362)خاقاني، « جوري پيشکارش سزدنهر
گرفتن  قير و نادیدهشک خاقاني در نامة خود به روش قصایدِ مدحي عمل کرده و به تحبي 

است. تحقير اولياي تصوف، رسمي نامتداول و  بزرگان و سران در مقابل ممدوش پرداخته
يز اي نداشته و پس از او نطریقي نامقبول است که گویا تا پيش از او در ادب فارسي نمونه

 ني پيشواين جویالحرميرا از امام الدینعمدۀاست. در قصيده نيز شاعر،  مورد تتبع قرار نگرفته
الملک و ملکشاه د غزالي و عميدالملک کندري و نظامشافعيان قرن پنجم و از امام محم

وي قفّال مروزي از علماي قرن پنجم را نيز خدمت ،شمارد. علاوه بر اینسلجوقي برتر مي
-اميرگزار او پنداشته و او را از همة مردم جهان و همة سران، بالاتر دانسته و حتي با رسول گ

 است.  ، یحياي پيامبر، شافعي، ابوحنيفه و نيز با رستم دستان برابر شمرده)ص( اسلام
از  نکه ناشيترجيح نهادن مخاطب نامه و قصيده بر بزرگان مذهبي و عرفاني ضمن ای 

هاي دیني و عرفاني در نزد شاعر نيز اشاره دارد. توجهي شاخصبه بي اغراق در مبالغه است
و توصيفات شعري و شاعرانه گفتن است. از  شعردر این مقال اهميت داشته، آنچه براي او 

اش را از عطر شعر آکنده سازد؛ به همين دليل بخشي از کوشد تا فضاي نامهوي مي ،رواین
 اند. مفاهيم عرفاني و حيثيت عرفا براي شاعرانه گویي او هزینه شده

 اشاره به تبريز. 2-3-3
هایي که به بار آورد از شهر محبوب ملة غزان به خراسان و خرابيدر حادثة ح الدینعمدۀ

شهرهاي بزرگي چون بلخ و مرو و نيشابور که مهد علم و تمدن »زیرا  ؛خود نيشابور گریخت
لم ترین بلدان عاترین و خرابو ادب و شکوه و ثروت عالم بودند، بعد از آن واقعه از پست

بار از تبریز و در  4بار از نيشابور و  3ني در قصيدۀ خود خاقا(. 1381)بهار، « دادندنشان مي
زت ، داراي ععمدۀالدیناست. او نيشابور را به یُمن وجود  بار از تبریز نام برده 1نامة خود تنها 

ب( و فرار او از نيشابور 1391داند )خاقاني، ترین شهرهاي اسلامي ميو احترام و جزو بزرگ
ریز را ( و سپس تبهمانکند )عنوان مي« در رسيدن رکاب او»مانة به تبریز را با عبارت محتر
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رفتن مزار گ بردليل در )همان( و این شهر را به کندميتشبيه  لامالسةروضبه  د اوواسطة وجوهب
 ت )همان(.)ع( اس کند که مدفن مبارک امير مومنان علياو به کوفه مانند مي

ین در ا الدینعمدۀاز سعادت دیدار خود با  بریزخاقاني در نامة خود ضمن اشاره به شهر ت 
سعادتي که در آن چند روز به بيضة تأبيد و روضة توحيد صقع تبریز »گوید: شهر سخن مي

الله بالعدل و الاحسان و کفّ عنه شر الزمان و الازمان از خدمت سجادۀ مقدسه، راه آوردِ حفه
توان علاقة خاقاني (. در این سطور مي1362خاقاني، « )طالع و پيشنهاد وقت بود، دزدیده آمد

( و پس از 1374چي، سال پایاني عمر خود را در آن گذراند )هریس 24به شهري را که وي 
ها و آزارهاي دربار اخستان بدان پناه جست، از دست کارشکنيدومين سفر حج خود،

راي ابومنصور )مرکز ولایت شروان( ب مشاهده کرد. شاعر شرواني این نامه را از شماخي
نوشته و فرستاده و زمان دیدار با او در تبریز پيش از اقامت خاقاني در این شهر بوده است. او 

ات کند و ملاقدر این نامه براي تبریز، دعاي جاودانگي و محفوف بودن در عدل و احسان مي
سرت ح داند و بر ملاقات خوش گذشته، اشکخود با امام حفده در این شهر را خوشبختي مي

 ؛از شهر تبریز در آناما  ،خاقاني قصيدۀ سوگواري حفده را در شروان سروده بارد. مي
 است.  سالة این شيخ فقيد به خوبي یاد کرده 30یعني مأمن 

  حفده امام نامۀ. 2-3-4
رستاده اي فحفده براي خاقاني نامه الدینعمدۀرسد قبل از نوشته شدن نامة خاقاني، به نظر مي

واسطة بزرگداشت این است. خاقاني بهب( خوانده 1391)خاقاني، « آیت حق»آن، او را  که در
اش را به یادکرد این نامه و ارج نهادن بدان، یک ششم از حجم نامة خود و شش بيت از قصيده

 «حرز فرشتگان چپ و راست»است. وي در قصيدۀ خود، این نامة حفده را نامه اختصاص داده 

حرز هفت هيکل براي هفت عضو وجود »و « الوثقی عروۀ»و « دو جهان حجت خود در»و 
کننده از هول سباع و شرَ هوام است و اعتقاد دارد که این نامه در روز نامد که ایمنمي« خویش

توان دید که نامة نگارش حشر نيز باعث افتخار او خواهد بود )همان(. در نامه خاقاني نيز مي
بياض  سواد و»حفده را سبب تشریف خود و سواد و بياض آن را « پاشِسر خامة گوهر»یافته از 
همه روز »شمارد و مي« فصوص خواتم اصابع الرحمن»خواند و رقوم و رسوم آن را مي« اللهعين

نامه در دارد و گاه چون گنجبکره و اصيلا آن بکر ضمایر را چون باکوره سر سال در دست مي
(. علاوه بر 1362)خاقاني، « افگندالمال در بن جيب ميکليد بيتنهد و گاه چون سر عمامه مي
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ا داند و آن را باین موارد، خاقاني نامة حفده را سبب محسود شدن و جان دوباره یافتن خود مي
فرمان معظم مجلس عالي اصغر الخدم را محسود عالمي گرداند و »کند: این عبارات عنوان مي

 )همان(. « ار تازه رحم و حامل نمایدوخادم عقيم او را مادر یحيي

  حفده امام مقابل در خود حال بيان. 2-3-5

ند کگوید و اشاره ميخاقاني در نامة خود به امام حفده از اشتياق خود به دیدار او سخن مي
لة آن کشد و شعآتش حسرات در تابخانة دل زبانه مي»عهد و زمان دیدار در تبریز به یاد که 

)همان(. « آیدشود، اشک در ریختن ميرسد و دود آن به روزن دیده برون ميميبه بام دماغ 
کند که حفده هنگام معانقة وداعي در باب یاد مي« برادري»ها، خاقاني از عنوان علاوه بر این

خواهد که او را از حضور خود نراند و از دوستي خویش است و از او مي خاقاني بر زبان رانده
 و چون»د و به رسم خادم نوازي او را در حاشيه قرار ندهد و مطرود نکند: نصيب نگذاربي

است، او را از حلقة مقبولان دل تر افتادهخاطر خادم در دایرۀ دوستداري از جوهر تيغ صافي
 (. همان« )چون نقطة درع درکنار داشتن نه عادت کهترپروي باشد

د و سخن خود را در وصف او، بالاتر از کندر قصيده نيز خود را شاعرِ حفََده معرفي مي 
گفتن بر حذر  خود را از شعر ،ب( و پس از وفات او1391انگارد )خاقاني، شعر ابوتمام مي

 است )همان(.  چراکه دليل شعر سرودن او از ميان رفته ،داردمي
رشيدالدین سوخته و داغدار است، اما  ،ه.ق از مرگ جوان برومند خود 571خاقاني در  
داند و مدعي است که اگر صد رشيد هم تر ميرا از آن واقعه سوزناک الدینۀعمدلت رح
 کرد:داشت، آنان را در راه حفده فدا ميمي

 خود بر دلم جراحلت مرگ رشللليلد بود               
 گر صلللد رشللليد داشلللتمي، کردمي فداش       

 

 از مرگ خواجله، رفلت جراحلت ز التيلام          
 آن روز کللامللدش ز رسللللول اجللل پلليللام

 

 همان()   

رفتار و منش خاقاني در برابر این عالم دیني، سرشار از تواضع و ادب و احترام است و در  
دارد. در برابر او ابراز بندگي و شاگردي نامه و قصيدۀ خود این منش را به روشني اظهار مي

 دهدنهد؛ از دوري و سوگ او نالة سوزناک سر ميکند و او را بر همة جهانيان برتري ميمي
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کند و آرزوي رسيدن اي که از جانب او رسيده مباهات ميریزد. به دوستي و نامهو اشک مي
 ها را در بهشت الهي براي وي دارد.به بلندترین مرتبه

 گيرینتيجهبحث و 

توان بدین نتيجه دست یافت که نقش خاقاني در زبان و ادب با نگاهي بر آنچه گذشت مي
ي تأثير شود، بلکه وگفتن اشعار مصنوع و متکلفّ خلاصه نميفارسي تنها در حوزۀ شاعري و 

ي با دیگر شک نثر خاقاناست. بي اي در حوزۀ نثرنویسي نيز از خود برجاي گذاشتهقابل ملاحظه
« نوعي دیگر»نامه نثر وي را که صاحب مرزبان هایي داشتهنویسندگان و دبيران قرن ششم تفاوت

جریان نثرنویسي زمان خود در نثر خود استفادۀ فراواني از صنایع است. خاقاني برخلاف  خوانده
 شود. به بياني دیگر، در زمانِبودن وي ناشي مي« شاعرِ نثرنویس»شعري کرده اس. این امر از 

زندگي خاقاني نثر فارسي در حال حرکت به سوي فني شدن است، منتهي مختصات لفظي و 
که در پایان قرن هفتم بدان نائل شد، نرسيده است. معنوي آن هنوز به آن گستردگي و شدتي 

خاقاني بدون در نظر گرفتن تقدم زماني بيش از یک قرنِ شعر نسبت به نثر و با دقت نکردن به 
وشت. نمختصات لفظي و معنوي متفاوت شعر و نثر، نثر خود را چنان نوشت که شعر خود را مي

ا مقایسة نویسي شد که بارسي به سوي فنيبخشيِ حرکتِ نثر مرُسلِ فهمين امر سبب شتاب
 اي از خاقاني نيز به این نتيجه دست یافتيم. شناسانة نامه و چکامهسبک
ربي، هاي عگيري شاعر از واژهبا مقایس زبانيِ نامه و چکامة خاقاني مشخص شد که بهره 
سبت به او نهاي عربي در نامة هاي مکسر، ترکيبات وصفي و اضافي، عبارات و معترضهجمع

قصيدۀ او از فراواني بيشتري برخوردار است. همانگونه که تعداد واژگان مرکب وصفي، 
ت. گرایي دارد، در قصيدۀ او چشمگيرتر اسافعال ساده، اسنادي و پيشوندي که نشان از فارسي

خاقاني در نامة خود به تناسب مخاطبش که یک پيشوا و فقيه مذهبي است از زبان عربي 
 است.    استفاده را برده بيشترین

به لحاظ مقایسة بلاغي، نگاه شاعر تلفيقي از بلاغتِ ایراني و عربي است. رویکرد او به آرایة  
رایي شاعر گمند است. وجود انواع تشبيه، نشان از تشبيهتشبيه در قصيده از غناي بيشتري بهره

ز نظر کنایه هم خاقاني در شعر و گراست. اآنکه او در نامة خود استعارهدر قصيده دارد؛ حال
مورد تلميح موجود در قصيده،  38است. همچنين از نثر خود تقریباً به یک اندازه عمل کرده 

مورد به امور  17تلميحِ نامه،  19آنکه از است؛ حالمورد آن به افراد دیني اختصاص یافته  28
ثر نویسي در نخاقاني به عربي دیني و غير ایراني اشاره دارد که خود نشان از شدت گرایش
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مثيلات، تشبيهات است. تشک در سوق بيشتر نثر مرُسل به فني تأثيرگذار بوده است و این امر بي
مرکب و استفاده از آیات و احادیث در هر دو اثر به یک اندازه و با وجود عقب بودن بيش از 

نوع شعري در نثر دارد. رعایت و تیک قرن نثر از شعر، مبين علاقة شاعر به استفاده از صنایع 
النظيرهاي نامه اغلب از امور مذهبي و تناسباتِ معنوي در قصيده بيش از نامه است و مراعات

اره به ها ضمن اشاند و فراواني آنگيرد. تضادها در نامه و قصيده مساويمفاهيم عرفاني نيرو مي
ر عملکرد یکسان خاقاني در شعر و نث سامان و پریشان روزگار شاعر، بار دیگر براوضاع نابه
واسطه شاعرِ نثرنویس بودن خاقاني گذارد. جناس که از صنایع ویژۀ شعري است، بهصحهّ مي

 اي که تعداد آن در نامه دو برابر قصيده است. است به گونهدر تمامي ارکان نامه نفور کرده 

ن شود. القاب و عناویاهده مياز نظر محتوایي هم اشتراکاتي ميان شعر و نثر خاقاني مش 
ویژه در خطبة آغاز نامه بيشتر است. در هر هها بممدوش در هر دو اثر وجود دارند و تنوع آن

دو اثر، شاعر ممدوش خود را بر تمامي جهانيان از جمله مشایخ طریقت و انبياي الهي برتري 
ارۀ ست. سخن گفتن دربهاي اوها و هنجارشکنيبخشيده که این طرز تلقي ناشي از نوآوري

و  اي که از او دریافت کردهشهر تبریز به عنوان محل سکونت امام حفده و گراميداشت نامه
وان تمي ،روبيان حال خود در مقابل ممدوش، از دیگر مفاهيم مشترک هر دو اثر است. از این

اختن د سگفت خاقاني از جمله سرآمدان و پيش قراولان تحوّل نثر فارسي است که با وار
صنایع و تکلفّات شعري و مضامينِ قصاید مدحي به ساحتِ نثر فارسي بر شتاب و سرعتِ 

 است.  تأثير گذاشته فنيگرایش نثر مُرسل به 
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 . به تصحيح محمّد روشن. تهران: کتاب فرزان.منشآت خاقاني(. 1362الدین بدیل. )خاقاني، افضل

الدین سجادي. . به کوشش سيد ضياءدیوان خاقاني شرواني(. 1391. ) ___________________
 تهران: زوّار.

  . تهران: زوّار.يفن نثر در ادب فارس(. 1390خطيبي، حسين. )

 . تهران: دانشگاه تهران. 2 . چنامهلغت(. 1377اکبر. )دهخدا، علي

 . تهران: سخن.دیدار با کعبة جان(. 1378کوب، عبدالحسين. )زرین

 . تهران: سخن.شاعر صبح(. 1373سجادي، سيدضياءالدین. )

 . تهران: فردوس. فرهنگ تلميحات(. 1366شميسا، سيروس. )

 . تهران: فردوس.بدیع(. 1381. ) ___________

 . تهران: ميترا.4 . چشناسي شعرسبک(. 1388. )___________

 . تهران: فردوسي.2جلد  .تاریخ ادبيات در ایران(. 1371الله. )صفا، ربيح

 . تهران: سمت. معاني و بيان(. 1392زاده، رضا. )مقدم، محمدّ و اشرفعلوي

 . تهران: زوّار.تصر تاریخي زبان فارسيدستور مخ(. 1393فرشيدورد، خسرو. )

 . تهران: زوّار.سخن و سخنوران(. 1387الزمان. ) فروزانفر، بدیع

 . تهران: فرهنگ معاصر.  1 . چفرهنگ معاصر عربي فارسي(. 1381قيمّ، عبدالنبي. )

 . تهران: صداي معاصر.1 . چفن بدیع در زبان فارسي(. 1396کاردگر، یحيي. )

 . تهران: مرکز. رخسار صبح(. 1368الدین. ) کزازي، ميرجلال

 . ترجمة شيرین پورابراهيم. تهران: سمت.اي کاربردي بر استعارهمقدمه(. 1393کوچش، زولتن. )

 عليشاه. . تهران: صفي14 رهبر. چ. به کوشش خليل خطيبنامهمرزبان (.1388وراویني، سعدالدین. )

 . ترجمة ميرهدایت حصاري. تهران: مرکز نشر دانشگاهي.انيخاقاني شرو(. 1374هریسچي، غفار کندلي. )

اه . تهران: پژوهشگفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي(. 1375جعفر. )یاحقي، محمّد
 فرهنگي.انساني و مطالعات علوم 
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